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  * دیوان شمساستعارة مفهومی نور در 
  

  * مینا بهنام

  چکیده
هاي  کردهاي استعارة نور و خوشهردر این مقاله با استفاده از نظریۀ شناختی استعارة معاصر، کا

هـاي مولـوي تبیـین     در غـزل ... د، آفتاب، شـمع، چـراغ و  تصویري مرتبط با آن یعنی خورشی
اي  و معرفـت مقولـه   شـناخت یـابیم کـه    درمی مسدیوان شنور در  از رهگذر بررسی. شود می

شود؛ مولوي با  ساخت این اثر نمودار می عنوان انگارة استعاري اولیه در ژرف بصري است و به
ويِ نِ غیب« توجه به این انگاره و انگارة ثان مثابۀ خـدا، انسـان کامـل،     ، نور را به»نور است جها

اي بـراي تبیـین مقولـۀ فنـا و بقـا       یز وسـیله مکان، خوراك و شراب، وجود، هدایت و امید و ن
نظر مولـوي  تزاعـی مـورد  هاي استعاري براي تحلیل و تبیین مقـولات ان  این انگاره. شمارد برمی

اي نخسـتین   اي واحد و انگاره ها را در پرتو ایده متنی غزل بستري مناسب است و انسجام درون
  .کشد تصویر می به
  

  .استعاره ، انگاره، کلاندیوان شمسعارة مفهومی، نور، مولوي، است :هاي کلیدي واژه
  

                                                
  mn_behnam@yahoo.com: نویسندة مسئول* 

  89/ 3/ 22: تاریخ پذیرش    88/ 11/ 9 :تاریخ دریافت
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  آشنایی با مبحث نظري تحقیق
ها که استعاره در قلمرو بلاغت سـنتی، عنصـري بلاغـی و فقـط شـاعرانه       پس از مدت

. پردازان معاصر تلاش کردند تا مفهوم این واژه را گسترش دهنـد  آمد، نظریه شمار می به
شناسـی   در زبان. ها با رویکردهاي متفاوتی مطرح شد استعاره ،رو در دورة معاصر ازاین

شناختی است که  بلکه فرایندي ؛شود ادبی محدود نمی اي شناختی دیگر استعاره به آرایه
بـه   توانـد  در این دیدگاه جدید، استعاره ابزاري زبانی است که می. دهد در ذهن رخ می

در ایـن میـان   . کمـک کنـد   نـد، نحوي با زبان ارتبـاط دار  ها که به ادبیات و سایر دانش
زبـانی   فقـط اي  اسـتعاره را پدیـده   1شناسانی مانند جورج لیکاف و مارك جانسون زبان
اسـتعاره در  معنـا کـه    به ایناند؛  دانند؛ بلکه براي آن ماهیتی ادراکی و مفهومی قائل نمی

 & Lacoff(شـود   شناختی و ذهنی است کـه در زبـان نمـودار مـی     بنیان خود فرایندي
Jahnson, 1980: 3(.  

. دانـد  تزاعی را داراي ساختی استعاري مینظریۀ معاصر استعاره بسیاري از مفاهیم ان
امور  راهشوند و از این  با کمک استعاره تبیین میاغلب مفاهیم انتزاعی  ،عبارت دیگر به

اگرچه ممکن است نمود زبانی برخـی   د؛شو انتزاعی براي ما محسوس و قابل درك می
گویان زیاد مشخص  رود براي سخن کار می هایی که براي بیان مفاهیم انتزاعی به استعاره

شـود   شناختی ارائه می  شناسی هاي مفهومی در قلمرو زبان تعریفی که از استعاره. نباشد
مند بین عناصر مفهومی یک حوزه از تجربۀ بشر کـه   الگوبرداري نظام« :عبارت است از

لاً انتزاعیملموس و عینی است، بر روي حوز تر اسـت یعنـی حـوزة     ة دیگري که معمو
لیکاف و جانسون از نخستین کسانی بودند که بـا طـرح    .)Lacoff, 1993: 43(» .مقصد

هـاي مـرتبط بـا     اي دیگر به سوي پژوهش پنجره 2هاي مفهومی یا ادراکی نظریۀ استعاره
هـا   ی کـه بـا آن  هـای  اسـتعاره  اتشان را در کتابینظرم 1980در سال استعاره گشودند و 

  :است دربارة این نوع استعاره اینات ایشان ینظر اساس. مطرح کردند 3کنیم زندگی می
  .هاي مفهومی هستند هاي زبانی نمودي عینی و سطحی از استعاره استعاره. 1
 .است روزانۀ بشر هاي ها برگرفته از تجربه این استعاره. 2
  هــاي انتزاعــی و نــاملموس هســتند هــا تنهــا راه درك و دریافــت اندیشــه اســتعاره. 3

)1980: 272(.  
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میان دو واحد ارگانیک یا دو مجموعۀ بـه شـکل    ،اساس رابطه در استعارة مفهومی
ها یکـی متعلـق بـه     انگاره. گویند می» انگاره« به آنگیرد که  یک صورت می به تناظر یک

ن دیگـر  عینی و ملمـوس اسـت و ارگـا    و است که اغلب مفهومی 4مبدأ یا منبع قلمرو
که قلمرو مقصد یا ) کم نسبت به قلمرو منبع دست( داراي مفاهیم انتزاعی و ذهنی است

هـاي   ساختارهاي بنیـادین، طـرح  مثابۀ  به ها انگاره ،ترتیب به این. شود نامیده می  5هدف
کشـف  هستند که  ین مفاهیم موجود در ذهن انسانب طیتصویري ذهن و الگوهاي ارتبا

اي معنـایی و درك  ه ـ بـرداري از بسـیاري پیچیـدگی    موجب پـرده  ها به آنیابی  دستو 
  .ها خواهد شد ها و پدیده تر ارتباط میان عبارت آسان

  عرفان و ادراك به شیوة استعاري
. تـلاش همـوارة اندیشـۀ بشـري اسـت     هـا،   و درك آنهـاي گونـاگون    آگاهی از پدیده

 ما را از جهان افزایش دهندتوانند قدرت ادراك  هستند که می مناسبها ابزاري  استعاره
 ها در قلمرو فلسفه و عرفان شرقی، کارکردي استفادة مکرر از استعاره). 74: 1380جینـز،  (

هـاي   که حتی در قلمرو شعر، حکایت و داسـتان  شناختی و ادراکی یافته است، تا آنجا
. دگیر استعاره صورت میکمک بندي ادراك و بیان تجربۀ عرفانی به  عرفانی نیز صورت

 ـ] در گفتمان عرفان[هدف استعاره « لّ اق از واداشتن به تفکر و ایجاد انگیزة آگاهانه و خ
گرایی و کشـف واقعیـاتی اسـت کـه پنهـان       ها به قصد تعالی طریق طرح چندگانۀ واژه

  ).39: 1375تیلیش، ( »!ندا قدر آشکارند که پنهان اند و یا آن مانده
اهیم در آن واضح و متمایز باشـد؛ بلکـه   زبان عرفان زبان روشن منطق نیست که مف

اً هرکسـی توانـایی زبـانی      حاوي  مطالبی است که باید به گوش اهل آن برسـد و لزومـ
رسـانی   اینجاست که استعاره رسالت پیام. تواند حقیقت آن را درك کند داشته باشد نمی

بـه   متافیزیـک و مفـاهیم انتزاعـی را    هـاي  کنـد تجربـه   گیرد و تلاش مـی  را برعهده می
 ـ    ینا. یافتنی تبدیل کند مفاهیمی ملموس و دست ب ایـن  گونه است کـه گـاه شـاعر قال
بینـد و از ابـزار اسـتعاره بهـره      خود تنگ می هاي  و تجربهها  قواعد را براي بیان اندیشه

  .گیرد می
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زمین است و در  هاي حکمت مشرق ترین بنیان ناپذیرترین و ژرف نور یکی از وصف
فلسفی نه فقط در حکمت ایران باستان، که  -هاي عرفانی ین استعارهتر مقام یکی از مهم

هاي اسلامی، این مفهوم  در قلمرو اندیشه. در تفکر دورة اسلامی نیز بازتاب یافته است
هـاي   مطرح شده و نقطۀ پیوند اندیشـه  کریم قرآنگسترده به شکل استعاره و تمثیل در 
یــن توانــایی را دارد کــه مقــولات مفهــوم نــور ا. فلســفی و باورهــاي عرفــانی اســت

ماهیـت زبـان عرفـانی    . مفهوم کنـد را در ظرف استعاره » خداوند«ناپذیري چون  تحلیل
شود هدف عـارف از کـاربرد اسـتعاره بـا هـدف دیگـران        اي است که سبب می ونهگ به

هـاي هسـتی و جـاي دادن     ، یافتن پیوند میان پدیده)عرفان(اگر شناخت . متفاوت باشد
ساختار منظم ذهنی باشد، عرفان نیز به تناسـب معنـاي خـود نـوعی فعالیـت       ها در آن

شـود، نقشـی    کار گرفتـه مـی   هایی که در این حوزه به و استعاره آید  شمار می بهشناختی 
ــناختی دارد ــه . ش ــردن آن  تجســم بخشــیدن ب ــی و محســوس ک ــاهیم انتزاع ــا از  مف ه

 توانـد  ره در سـاختار جملـه مـی   گاه یک استعا. ترین کارکردهاي استعاره است برجسته
  .زمان حامل چند معنا و مفهوم باشد هم

شـود   اهمیت کاربرد استعاره در بیان ادراکات شهودي به حدي است که گفتـه مـی  
اي متعالی است، یـک راه   کشف یک استعارة مناسب در حیطۀ متافیزیک، که حیطه

معنـاي کشـف   ویژة تفکر و یک شیوة شناخت است؛ زیرا کشف این اسـتعاره بـه   
اي است که گرچه بـه   و این نکته هاي ظریف ساختار حقیقت است بعضی ویژگی

عنوان یک امر واقعی آگاهی متعالی به نهایت بدیهی و بـه خـود پیداسـت، امـا در     
رّ ار است که عقـل انسـان آن را تنهـا در قالـب     سطح تفکر بحثی چنان ظریف و ف

   ).35: 1384ایزوتسو، (تواند درك کند  اي می استعاره
این است که با کـاربرد اسـتعاره و مجـاز از راه زبـان بـه شـناختی از        تلاش عارف

هاي شهودي عارف را تا مرزهـاي   ها توان بیان تجربه بنابراین استعاره. ها برسد ناشناخته
یـک از   گاه کـه هـیچ   ماند و آن آنجا که زبان روزمره از بیان درمی. گسترانند نهایت می بی

شود و کشف ناممکن را ممکن  ان راهگشا نیست، استعاره وارد میدان میکارکردهاي زب
عارف هنگام اتصال روح به جهان مـاوراء، از ادراکـات شـهودي خـود سـخن      . کند می
اگـر او  . بدیهی و روشن است بسیارشده که براي وي  گوید؛ یعنی از حقیقت تجربه می

هـاي موجـود در    کـه از اسـتعاره   بخواهد این تجربه را در ظرف زبان بریزد، نیـاز دارد 
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    س ظـاهر   قلمرو محسوسات کمک بگیرد و ادراکات باطنی و ذهنـی را بـه ابـزار حـوا
  . تشریح کند
اي  ، کارکرد ویـژه »بصري است ْمعرفت «انگارة ، نرفاار استعاري برخی از عدر تفک
س ایشان همواره تلاش کرده. یافته است واس، بینایی بیش از سایر ح ـ اند تا به کمک ح

که معرفـت   به همین علت است ،طور دقیق به. شناخت و معرفت را روشن کنند فرایند
توان بـراي   شود؛ پس می نور دیده می. نور پنداشته شده است در حوزة مورد بررسی ما

ظلمـت و تـاریکی    ،از دیربـاز . اي ماورایی و متافیزیکی از آن استفاده کرد انتقال تجربه
خـوبی   اي کـه بـه   عنوان اسـتعاره  بوده و نور و روشنی به نادانیاي براي جهل و  استعاره

آن شاید ایـن   علت. تواند ادراك و معرفت انسان را گسترش دهد کاربرد یافته است می
چه را که توانایی پندارد و هر می شده باشد، شناخته دیدن  است که بشر هرچه را که قابل

گزارة  رسد نظر می ، بهبه این ترتیب. کند می ، ناشناخته قلمدادرددست یافتن به آن را ندا
سیفی پرگو، (ها باشد  ها و زبان فرهنگ هاي بنیادین همۀ  از استعاره» استبصري  ْمعرفت«

هایی استفاده کنـد کـه    طور ناخودآگاه از استعاره کند به انسان تلاش می رو ازاین. 6)1389
م یکـی از ایـن مفـاهیم و    کـه گفتـی   چنـان  نایی و ادراکـات بصـري مـرتبط باشـد؛    با بی

ویژه در قلمرو شـناخت عرفـانی، نـور و     هایی که بسیار نیز مورد توجه بوده، به استعاره
س      . ظلمت و تاریکی است به لحاظ فیزیکی، تاریکی و نـور دو کیفیـت مـرتبط بـا حـ

بـه آن دلیـل    شایددانایی است،  اما اینکه تاریکی همراه جهل و نور همراه. باصره است
س بینایی است به یابی ترین ابزار دست مهماست که    . علم، ح
ها وجود دارد  شترك بینایی تمام انسانتأمل اینکه چون نور در تجربۀ مدرخور  نکتۀ

ة نـور بـراي تبیـین    شود؛ وقتی کسی از واژ اي مثبت تلقی می طور ناخودآگاه مقوله و به
ید که حال این نور چیست کس در برابر آن نخواهد پرس گیرد، هیچ خود بهره میعقیدة 

کـه در  نماید؛ حال آن  می چیز روشن و منطقی از آن پس همه. و چگونه ایجاد شده است
د ،اصل   . توضیح و توجیه است خود نیازمن

  غزلیات شمسمولوي و استعارة نور در 
اسـتعارة نـور تجسـم     ، بیش از هرچیـز در دیوان شمسویژه در  جهان عرفانی مولوي به

هاي ورود به این جهـان کشـف و ادراك ایـن اسـتعاره      رو یکی از راه اینزا. یافته است
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مبهم،  گیري از مفاهیم و واژگان نورانی توانسته است معانی پیچیده و هرهوي با ب. است

نور براي مولوي کـارکردي شـناختی و   . عمیق و حتی ناگفتنی را به عرصۀ بیان درآورد
 ماننـد  هـاي نـور    آفـرین اسـتعاره   زیبـایی  کارکردهـاي تـوان   اگرچه نمـی  ؛دارد مفهومی

 ، پویایی تصاویر، ابهـام )ایجاز(انگیزي، تناسبات تصویري، فشردگی معنا در کلام  خیال
 ي با آگـاهی از ایـن مطلـب کـه درك هـر     رسد مولو نظر می به. را نیز نادیده گرفت... و

شـود، نـور را    مـی  تـر انجـام   تر و دقیـق  مفاهیم انتزاعی با استعاره آسان ویژه ی بهمفهوم
جـا کـه نـور    از آن. اره گرفتـه اسـت  ترین متعلقات بینایی اسـتع  عنوان یکی از برجسته به
ازاي هـر   گویـان وجـود دارد و بـه    اي عینی در تجربۀ مشترك اغلب سخن عنوان ماده به

شود؛ استعارة  رك تصویري در ذهن همگان ایجاد میسازي عینی، یک تجربۀ مشتتصویر
تصویر بکشد و در قلمرو شناخت نـوعی صـراحت و    اهیم انتزاعی را بهتواند مف نور می
يِ روشن براي مخاطب به ارمغان آورد و مفاهیم ذهنی و انتزاعی را قابـل   را مفهومی گر

  .درك کند
عنـوان ابـزاري    آگاه در آثار خود از استعارة نور بـه خودطور نا الدین مولوي به جلال

کنـد   عالم ساده و عاري از جسم ارتباط برقرار می براي تبیین هر آنچه با جهان غیب و
 گـردد  مولوي را که بر مدار نور میبراي اینکه بتوانیم نظام استعاري ذهن . گیرد بهره می

  . گیریم می هاي مفهومی بهره از فرمول انگارة لیکاف در قلمرو استعاره ،تحلیل کنیم
شود که  گاشتی آفریده مین غزلیات شمس، در »بصري است ْمعرفت «بر بنیان گزارة 

س بینایی است این گـزاره  . »نور است تْمعرف«: قلمرو مبدأ آن نور، یکی از متعلقات ح
اما آنچه جاي تأمل و . شود می نمودار دیوان شمسساخت  عنوان انگارة اولیه در ژرف به

 دربارةزند، شناخت  ت و شناختی که مولوي از آن دم میبررسی دارد این است که معرف
 را شکل داده است و هاي شمس غزلمقولات انتزاعی و نامحسوس است که محوریت 

شواهدي نیز وجود دارد که در  اما. شود ها پرداخته می به این انگاره فقطدر این تحقیق 
کنـد کـه در بسـیاري مـوارد بـا قلمـرو        اي یـاد مـی   هاي استعاري ها مولوي از انگاره آن

با گفتمان آیـین اسـلام    آشنا  خورد و براي خوانندة مقدسات و معنویات دینی پیوند می
، 526، 571، 69، 1110هـاي   غـزل : 1384مولـوي،  . نک( مانند وضو نور است ؛محسوس است

 .)117و  819، 867، 909، 979، 1307، 1324هـاي   غـزل   همـان، ( قرآن نـور اسـت   ،)406و  524
ســترده و چنــدین یــک اســتعارة گ ،»نــور اســت تْمعرفــ «عــلاوه بــر اســتعارة کــلان 

درون همـان اسـتعارة کـلان     وجود دارد که همگی غزلیات شمساستعاره  نیز در  خرده
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  معرفت بصری است: استعاره در بافت عرفان كلان
  

 

کلان استعاره ذهن   
 مولانا:  جهان غیب 

  نور است 

  نور به مثابه وجود

        نور به مثابه خدا
 

 نور به مثابه انسان کامل 

  نور به مثابه خوراك

 نور به مثابه  مکان
 

  نور به مثابه وسیله هدایت

بـراي تحلیـل و    بستري مناسب »نور است تْمعرف « 7استعارة کلان. پذیرند صورت می
یِ عنـوان انگـارة    اي کـه بـه   استعارة گسترده است؛نظر مولوي مورد تبیین مقولات انتزاع

جهـان   :شـود  خلاصه مـی ه گزاراین این انگاره در . نگاره ارتباط داردثانویه با نخستین ا
  .نور است) ماورا( غیب

خـود را بیـان    یمتافیزیکهاي  کند تجربه ه مولوي که در مقام عارف تلاش میدر نگا
. نـورانی دارد  کند، هر آنچه با جهان ملکوت و عالم غیب ارتباط داشته باشـد سرشـتی  

شود قابل  هاي خردي که از آن استعارة گسترده ناشی می رهچگونگی این تفکر در استعا
  :ازندا هاي خرد عبارت این استعاره .دریافت است

اي بـراي حرکـت،    اسـتعاره : مثابۀ وجـود، اصـالت و بقـا    به) خورشید و آفتاب( نور. 1
   ؛بخشی و بازگشت به اصل حیات

 ؛ناپذیر خداوند لبه مفهوم تحلی هاي براي اشار استعاره: مثابۀ خدا نور به. 2
الحق تبریز در مقام عارف واصل و مراد  نورانیت پیر و شمس: مثابۀ انسان کامل نور به. 3

 ؛مولوي
 ؛خواري عارفنور: مثابۀ خوراك نور به.  4
 ؛هاي نورانی شهرها و اقلیم آرمان: مثابۀ مکان نور به. 5
 .مثابۀ چراغ هدایت و روشناي امید نور به. 6
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  بازگشت به اصل خویش: وجود، اصالت و بقا ۀمثاب نور به. 1
از میـان  . پیش از مولوي بزرگان دیگري نیز به ارزش والاي استعارة نور پی برده بودند

الدین سـهروردي از مفهـوم اسـتعاري نـور بهـره       فیلسوفان اسلامی بیش از همه شهاب
آغاز و انجـام جهـان و    مام مراتب هستی، درجات معرفت،ت او،از دیدگاه . گرفته است

. ورالانوار استو همۀ انوار تجلی ن استتطورات نور  ءبختی انسان جز سعادت و نیک
از نـور   سراسـر جهـان   به ایـن ترتیـب،  . کند تر از خود را پدیدار می هر نوري نور نازل

با بینشی اشراقی و انفسی نور  ،در اندیشۀ سهروردي. ه استبرآمده و بر نور استوار شد
 این اندیشه پس از وي به شکلی پیوسته. در اندیشۀ فلاسفه گرفته استرا جاي وجود 

نور نیز مانند وجـود داراي شـدت و ضـعف و     ،به بیان دیگر .و دیرپا تداوم یافته است
ترین واقعیت ملموس و تجسـم   فهم ترین و قابل عنوان روشن تواند به مراتب است و می

  . کار گرفته شود براي تبیین استعاري وجود بهعینی 
: شـود  رجسته حاکی از همین نگرش دیـده مـی  ب ةهاي مولوي نیز یک انگار در غزل

هـاي   زمینـۀ بسـیاري از اسـتعاره    این بینش به صورتی گسترده در پس .نور وجود است
 کـلان همه ذیل همـان اسـتعارة    با این. ، وجود دارداست کار گرفته خردي که مولوي به

سرچشمۀ نورهـا   در نگاه عرفانی، گیرد؛ به این دلیل که قرار می» جهان غیب نور است«
کنـد، حـاکی از    آنچه مولوي در اشعار خود مطرح می. از متافیزیک و جهان غیب است

هرگونـه تصـویري کـه در چشـم نمـودار       ،به لحـاظ بصـري  . استعاره است همین کلان
شـود کـه مولـوي بـراي تبیـین       مین امر سبب میه .شود، به عنصر نور وابسته است می

  .8وجود از این پدیدة بصري بهره ببرد
بازگشت به اصل خویش خواهشی است که همۀ موجـودات عـالم بـه طـور ذاتـی      

حتـی ذراتـی کـه در هـوا      ،که در بـاور پیشـینیان   چنان. کنند درون خویش احساس می
اند تا شـاید   در حرکت -است که اصل آنان -اند نیز همواره به سوي خورشید سرگردان

در  ،غزالی بنا بر دیدگاه .)507/ 1: 1377 شمیسا،( دشونبتوانند جذب آن سرچشمۀ حقیقی 
اند و چون  سره براي رسیدن به آن اصل نور در تلاش که یک شماري هست دنیا انوار بی

پس بـاز  همتـا  اند، به آن نور بـی  ري را که درونشان به ودیعه داشتهدست یابند، نو به آن
  ).15: 1364غزالی، ( دهند می
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 .کند بسیار تأکید می ،مولوي بر لزوم فناي نفس در برابر خداوند که نفس کلی است
 ـ    همۀو بر این باور است که ا وجـود   هموجودات مانند آبگیرهایی کـه از یـک چشـمه ب

 اسـاس . گردنـد  گیرند و بعد نیز به سوي او بـازمی  ت میئاز وجود خداوند نش ،آیند می
ظ       ،هستی  ـخداي تعالی است و بـاقی موجـودات در برابـر هسـتی او فقـط وجـود  ی لّ

د و هسـتی اشـیاء بسـته بـه     چیز غیر از او وجود واقعی نـدار  زیرا هیچ ؛دارند) اي سایه(
وي بـا  . اي است از مهر وجود او که بقایش بسته به نور اسـت  سایه ۀمثاب و به هستی او

دو مبحـث کلیـدي در قلمـرو     ،طـور اسـتعاري   ه بهرگرفتن دو واژة خورشید و ذ کار به
خورشید که در جهان ملک مظهر ابهـت  . کند مطرح می عرفان اسلامی یعنی فنا و بقا را

هستی مطلق و پروردگار جهـان   نمایاندنعنوان محملی نیک براي  به ،و نورپاشی است
ر ،کار برده شده است و در مقابل به   :ستپراکنده ا ية ناچیز سمبل اجزاذ

  آفتابی نی ز شرق و نی ز غرب از جان بتافت
  

  وار آمد بـه رقـص از وي، در و دیـوار مــا     ذره  
  

ذره   ــال  ــون مث ــاب   چ ــی آن آفت ــدر پ ــم ان   ای
  

  رقص باشد همچو ذره، روز و شـب کـردار مـا     
  

  )    100 غزل :1384مولوي، (
  :شود چنین ترسیم می نظر مولوي اینگاره استعاري موردان

رخورشید باق   ه فانی استی است ــــــــــــــــ ذ
دیگري است که مولـوي بـه وسـیلۀ آن     ةپیوستن و محو شدن سایه در آفتاب نیز انگار

  :کند همین معنا را به مخاطب منتقل می
  ــــــــــــــــ سایه فانی است آفتاب باقی است

لیّات شمسدر   ،همـه  بـا ایـن  . ود آفتاب دانسته شـده اسـت  سایه طفیلی وج بارها ک
توانند در محضـر خورشـید زنـدگی کننـد و موجودیـت       دانند هرگز نمی ها که می سایه

دارند و همواره در او می آویزند تا در او فانی  یابند، باز هم دست از دامان آفتاب برنمی
   :شوند

  سایه نوري تو و ما جمله جهان سایۀ تـــو 
  

  نور که دیده است که او باشد از سایه جدا  
  

  عجـب  آن نـور  ده دست طلب سـخت در سایه ز
  

  تا چو بکاهد بکشد نور خـدایش بـه خـدا     
  

  شــرح جـــدایی و درآمیختگــی ســـایه و نـــور  
  

ــددا      ــعف م ــت بض ــئن جئ ــاهی و ل   لا یتن
  

ــایۀ او    ــبب س ــه س ــر چ ــود و ه ــبب ب ــور مس   ن
  

ــببا      ـــکل س ــل االله لـ ــد جع ــببی ق ــی س   ب
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 ـب ــاد مســـ ــدگر افتــ ــۀ همــ ــببآینــ   ب و ســ

  

  ندید آینه را است هر که نه چون آینه گشته  
  

  )65غزل (
 ،گیرد کار می هایی که مولوي براي نشان دادن مفهوم فنا و بقا به یکی دیگر از استعاره

خـود رمـزي    ،آفتاب در گفتمان تصوف پیش از مولوي. رویارویی شمع و آفتاب است
تـر از آن در ایـن جهـان     پایان؛ حقیقتی که برتـر و روشـن   است از حقیقت مطلق و بی

ست که آفتاب همواره نورفشان است و سایر ا رو هم ازاین. خورد چشم نمی س بهمحسو
خرده نورها نیز همگی عاشق نور اویند و براي بـاقی  . کند نورها را در خویش محو می

هـا و خطرهـا کـه     بازي چه جان ه آنکوشند و براي پیوستن ب شدن در نور اصیل او می
بریده اسـت کـه در پیشـگاه    پیشـه، شـمع سـر    قباختگان عاش یکی از این جان! کنند نمی
بخواهد از فناي صفات عاشـق در   عارف  گاه که آن. رود و از میان می شود ب فنا میآفتا

کند و بر این  معشوق سخن بگوید، آن را به فناي زبانۀ سرکش شمع در آفتاب مانند می
ت یِ باور است که صف  گردانـد  یشمع است که او را جذب نور مطلق آفتـاب م ـ  نورناک

و آن را از هـر   گویـد  مـی مولوي از فناي شمع در نور آفتاب سخن . )717: 1367شیمل، (
تحّادي بري    :ددان  می گونه حلول و ا

ــد   ــار ش ــق اظه ــرار عش ــه را اس ــر ک   ه
  

ــاري ز   ــت ی ــد  آن رف ــار ش ــو ی ــه مح   ک
  

  شــــمع افــــروزان بنــــه در آفتــــاب
  

ـــار شــد      بنگــرش چــون محــو آن آثــ
  

  نـور شـمع   نیست نور شـمع هسـت آن  
  

  هـــم نشـــد آثـــار و هـــم آثـــار شـــد  
  

  ، ایـن نـار تــــن  ان در نـور روح چن ـهم
  

  هم نشد ایـن نـار و هـم ایـن نـار شـد         
  

  جوي جویان است و پویان سوي بحـر 
  

ــد      ــار ش ــرق دریاب ــون غ ــود چ ــم ش   )337 غزل(                    گ
  :است آید، این دست می بهاي که به شکل استعاري از کلام مولوي  انگاره

  باقی است ـــــــــــــــــــــ شمع فانی است) خورشید( تابآف
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  ناپذیر خداوند اي براي تبیین مفهوم تحلیل مثابۀ خدا؛ استعاره هاي آن به نور و درپیوسته .2
عاري از اسـت هـاي بشـري، فهـم روشـن غیر     در حوزة دین، فلسفه، عرفان و سایر دانش

نیافتنی  ستعاره تا اندازه اي این حقیقت دستکنیم با کاربرد ا خداوند نداریم و تلاش می
د مولوي نیز براي رسیدن به این هدف از استعارة . توان و درك بشر ساده کنیم را در ح

. بهـره گرفتـه اسـت   ... هاي آن یعنی خورشید، آفتـاب، شـمع، چـراغ و    نور و درپیوسته
س آن از حـوز  9هـاي تصـویري    نـور و خوشـه   ،نظریۀ استعارة شناختی اساسبر  ة حـوا

س هظاهري و ادراکات ح تـا مفهـوم   اسـت  کار گرفته شـده   وسیله به/ به ی به عنوان مشب
توان با در نظر داشـتن دو   بنیان می بر این. دشوهدف تبیین / عنوان مشبه انتزاعی خدا به

  :هاي مولوي نگاشت قلمرو مبدأ و مقصد، چند گزارة منطقی زیر را نظر به گفته
  .خداوند نور است -
  .خداوند چراغ است -
  .خداوند خورشید است -
  .خداوند آفتاب است -
  .خداوند شمع است -

سو با امري انتزاعی یعنی خداوند و از سوي دیگر بـا   ناخودآگاه ذهن مولوي از یک
 ،ضمن اینکه براي درك و کشف بهتر ایـن قضـیه  . یابد اموري بصري و عینی ارتباط می

تـا کـار    آورد هاي زبـانی خـود مـی    أ را نیز در عبارتقلمرو مبد ةهاي برتر انگار ویژگی
، مفهوم »خدا نور است«او برپایۀ نخستین انگاره یعنی  .تر شود خواننده در دریافت ساده

هـاي نـور را بـه خداونـد نسـبت       کند و تمام ویژگـی  خداوند را تبیین می ناپذیر تحلیل
کاربرد این اسـتعاره در  . شود مفهوم ظلمت نیز پدیدار نمی ،نوري که اگر نباشد. دهد می

 ی اسـت و ه ـهـاي ال  در این قلمرو نـور از نـام  . داردریشه فرهنگ اسلامی و قرآنی نیز 
لّی خداوند است در اسم ،مقصود از آن ظّاهر« تج . ؛ یعنی ظهور حق در همۀ آفریدگان»ال

شـود؛ یعنـی علـوم     هاسـت اطـلاق مـی    گاه نیز این نور به هر آنچه آشکارکنندة پنهـانی 
هر آنچه را غیر خداست، از دل  د وشو اي اعطا می اي که با ارادة پروردگار به بنده نّیلد

دیدگاه عرفا نور پروردگـار  از  ،رو ازاین). 148: 1372عبدالرزاق کاشانی، ( افکند او بیرون می
   .گر است جا جلوه در همه
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صباح عن المصباح أغَنی ال عـالم   همـه . آفتاب برآمد به چراغ حاجـت نیسـت  . لقد 

بایـد؛ همـه عـالم     باید؛ همه عالم ریاحین است، بوینـده مـی   دلیل است، نگرنده می
ت گـر بـر سـر تـو     آفتاب برآمد اي نگارین دیر اس: باید تریاق است، مارگزیده می

  ).492/ 6: 1361میبدي، ( است نتابد از ادبار
   :گوید چنین می در شرح آشکاربودن نور پروردگار فیه ما  یهفمولوي در 

هـا نباشـد از    زند؛ اگر ایـن دریچـه   برون می ...هاي چشم و گوش آن نور از دریچه
اي در پیش آفتـاب کـه    زند؛ همچنان باشد که چراغی آوردههاي دیگر سر ب دریچه

. نیاوري، آفتاب خود را بنماید] هم[اگرچراغ ! بینم؛ حاشا آفتاب را با این چراغ می
  ).8( چراغ است] به[چه حاجت 

ترین مباحث خداشناسی، بحث دربارة چگـونگی و    اصلی دیگر یکی از هیدیدگااز 
هـا،   این مباحث همواره مورد توجـه فرقـه  . است چونی ذات و صفات و افعال خداوند

از آنجا که مولوي بسیار تحت تأثیر . است بودهمذاهب اسلامی و غیراسلامی  ها و آیین
اي اشعار خود براي تفهیم مطلـب  ج و در جاي احادیث و روایات مذهبی بودهآیات و 

این ویژگی . ها و صفات خداوند نیز یاد کرده است ها سود برده، از نام به مخاطب از آن
  :است نمایان کلیات شمساي نیرومند در  گونه به

  در رنگ کجا آید در نقش کجـا گنجـد  
  

  نوري کـه ملـک سـازد جسـم بشـر مــا را        
  

  معـراج اسـت   ةفرمود که نور من مانند
  

  شکات و زجاجه دان، سـینه و بصـر مـا را   م  
  

  )78 غزل(
عنوان نـام پروردگـار بهـره     از واژة مقدس نور همواره به اوتأمل اینکه  نکتۀ درخور

ذهن  از این پس اسما و صفات پروردگار. وناگون آراسته استبرده و آن را به صفات گ
بـه بیـان    . یز هسـت نظر مولوي ندهد که مورد خواننده را به جانب نوري برتر سوق می

تعمیم بدهد و بـا   را» خدا نور است«مولوي بر آن است تا همان انگارة استعاري  ،دیگر
مخاطب  کند و ابهام را از ذهنهاي گوناگون جنس این نور را روشن  استفاده از صفت

  :بزداید
  چو نفس کل همه کلی حجاب و روپوش است 

  

ــانی    ــه نیســتش ث ــت ک ـــتاب جلال   ز آف
  

ــري اســت آفتــاب  از ــه از غــروب ب ــدیمی ک   ق
  

  نه دلوي بود نـه میزانـی   نکه نور روش   
  

  چـه کاشـت خمـوش   آن یکان بنمایـد هــر   یکان
  

بانــی   که حامله است صدف   در ر   هـا ز 
  

  )1127غزل (
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هایی که با واژة نور ساخته شـده،   علاوه بر استعاره غزلیات شمسکه گفتیم در  چنان
خـدا آفتـاب   «ة انگـار  از .یجاد استعاره مؤثر بوده اسـت واژگان درپیوسته با نور نیز در ا

لی» خدا خورشید است«یا » است اسـتفاده شـده    ت و عظمـت خداونـد  براي توصیف از
یکی اینکه خداوند منشأ نور  :گیرد می این استعاره دو هدف متفاوت را پی کاربرد. است
دیگـر اینکـه    و داردپیوندي دیرینه و بر بنیان تفکر اشراقی با آفرینش موجودات  است

  . آورد عظمت آفتاب را پیش چشم مخاطب می
هایی است کـه در   هایی چون خورشید و آفتاب از پرکاربردترین واژه اگرچه استعاره

رّ کلیات شمس گاه واژگان دیگري نیـز   شده، استفاده روشنی پروردگار براي نمایاندن س
همـواره از عناصـر و اجسـام    آدمـی  . رسـانده اسـت   یاريبه شاعر  ادر بازتاب این معن

موجود در جهان خارج از ذهن خود براي توصیف و تجسم تفکرات دینی خویش بهره 
نی. گرفته است ت آن پیوند شـگرفی وجـود دارد،   از آنجا که میان ذات پروردگار و نورا

س اي بـراي شـناخت و    اطنی ارتباط برقرار کند، استعارهب هر آنچه با نور در قلمرو حوا
هـا هنگـام نیـایش     چـراغ « در برخی ادیان و مذاهب بشـري . آید شمار می بهخدا ادراك 

چـراغ   ،در نگـاه مولـوي  ). 41: 1384 غـراب، ( ».هـا هسـتند   خورشید یا آتش، جانشین آن
از   کـاربرد چـراغ در مقـام اسـتعاره    . است اي نیک براي توصیف نور آفریدگار استعاره

که چراغ از ابزار هایی دارد و آن این اب تفاوتبا کاربرد نور و خورشید و آفت ،پروردگار
 ،»خداوند چراغ اسـت « ةانگار. ساخت بشر است و نور محدودي نسبت به آن دو دارد

بـه زنـدگی روزمـرة بشـر بسـیار       ،)32نـور،  ( همراه دارد هایی از قرآن نیز به که البته مایه
ویژه قشر متوسط  به ،ناین استعاره از استعارة خورشید و آفتاب براي انسا. نزدیک است

  :تر است درك  تر و قابل ، محسوسجامعه
ـــی را   ــاع آسمان ــد مت ــتري بای ــارد مش   عط

  

  مهی مریخ چشم ارزد، چـراغ آن جهـانی را    
  

  چشمی مقترن گردد بدان غیبـی چـراغ جـان     چو
  

ــانی را      ــان نه ــه او، قرین ـــی قرین ـــند ب   ببی
  

   )71 غزل(

نماد ناچیزي اسـت و بـا طلـوع خورشـید      شمع نیز که خود در رویارویی با آفتاب
. پایان خداوندي است گونه نمودي ندارد، گاه در غزل مولوي نمودگار نور بی دیگر هیچ

بـودن را از ذهـن مخاطـب دور     هاي خاص خـود شـائبۀ مـادي    ویژگیبا اما این شمع 
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تر شـدن   شود؛ همواره روشن است و براي نورانی گاه ذوب نمی شمعی که هیچ: کند می
 بخـش خورشـید و هـر    اش نیست؛ این شمع خود نیروي زنـدگی  دن فتیلهیازي به برین

نیـز همـان ویژگـی چـراغ را     » خداوند شمع اسـت « ةانگار. شیء نورانی دیگري است
   :داراست

ـــون را     ــودا و جنـــ ــوزانیم ســ بســ
  

ـــون را    ــوج خـ ـــر دم م ــامیم، هـ   درآش
  

ــف دوزخ ـــم  حریــ ــامان مستیــ   آشــ
  

ـــقف سرن    ــکافند سـ ــه بش ـــگون راک   ـ
  

  چـــه خواهـــد کـــرد شـــمع لایزالـــی
  

ــن دو شــمع ســرنگون را      فلــک را و ای
  

    )87غزل (
  مثابۀ انسان کامل و ولی حق نور به .3

هاي پرکاربردي که با استفاده از نور در قلمـرو عرفـان و فلسـفه تبیـین      یکی از استعاره
راي دریافت مفهوم ب ، عارفاندر حوزة عرفان عملی و نظري. ، انسان کامل استشود می

مسلک نیز از این  شاعران عرفان .اند  انجام داده هاي بسیاري و عظمت انسان کامل تلاش
  . اند امر غفلت نکرده

 ایشان را ازو  فراوان قائل استاولیاي حق قدر و منزلت براي  فیه ما  فیهمولوي در 
در . مولوي آشکار استنورپاشی این بزرگان بر . داند می نیاز بیتعظیم و تکریم دیگران 

خواهد بر بلندي نهاده شـود، بـراي    ایشان چونان چراغی است که اگر میل ثَم او،نگاه 
چـراغ   زیـرا تفاوتی ندارد؛  نه براي چراغ به دیگران است واگر رسانی فیض و نوربخشی

 ي الهی از نور سرشته شده اسـت؛ اولیاوجود  بنیان و خمیرة. نورانی است حال در همه
انـد و   توجه بیپردازي این دنیاست،  و آستانه و ذیل که ویژگی مجلسبه صدر رو  ازاین

از آنجا که اولیاي حـق  . )103: 1369، مولوي( اندیشند معشوق خویش میشادباش تنها به 
واسطۀ فیوضات خداوندي بر زمین و زمـان هسـتند، در نظـر مولـوي بـه نـور نمـوده        

شمسـی کـه بـه نـور      ؛شمس تبریزي اسـت  ،ويیکی از این اولیا در نگاه مول. شوند می
مثابـۀ خورشـید    جا نور پاشیده و به کس و همه خویش همگان را راهبري نموده؛ بر همه

همچنین وي گاه تجسم پروردگار و  .بخش زمین و زمینیان است آسمان معنوي، روشنی
مقـام   اسـت کـه مولـوي    رو ازایـن . گاه نیز مظهر کامـل خلیفـۀ الهـی در زمـین اسـت     
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دین را حتی از اولیاي الهی نیز برتر دانسته و در شعر خویش او را  شمس » نور اولیـا «ال
  .کرده استخطاب 

اند و از جنس  ۀ پیامبران از یک نور آفریده شدهدر روایات مذهبی نیز آمده است هم
ایشـان بـراي    ۀیک ملازم وجود دیگري است و هم ـوجود هر ،به بیان دیگر. یکدیگرند

کارگیري استعارة نور  مولوي با به. کارند دف والا در جهان هستی بههیابی به یک  دست
دهـد و در   ا برابر کافران و مشرکان قـرار مـی  ، او ر)ص( براي توصیف حضرت محمد

نی   .کند یاد می )ص( ت محمدبرخی شعرها از ظلمت درونی کافران در مقابل نورا
 ،بـاز از دیر. نی اسـت ، هالـۀ نـورا  مطرح شده دیوان شمسکه در  از مباحث دیگري

ایـن امـر در   . بوده استهاي نورانی براي اشخاص مختلف سمبل قداست و پاکی  هاله
 ـ   خـورد؛  چشـم مـی   به نگارگري اسلامی نیز پیـامبران   ةتصـویري از چهـر   ههـر کجـا ب

خطـی از  اي  نسـخه در  .رانی گرداگـرد آن را فراگرفتـه اسـت   اي نـو  خوریم، هالـه  برمی
شود، تصاویري از پیامبر اکرم بـا هالـۀ    دینبورگ نگهداري میگاه اکه در دانش الباقیه آثار

فا   ضـۀ رونـویس   همچنین در نسـخۀ دسـت   .شود شکل و نورانی دیده می اي دایره صـ  يال
تصویرکشـیده   را در بغل داشته بـه ) ص(که محمد  خواند حلیمه، دایۀ پیامبر، درحالی میر

قّاش از ترسیم هالۀ ویژه ) ص(د پیرامـون سـر محم ـ   -چـک چه کواگر -شده است و ن
جمله سلیمان، صـالح، نـوح، ابـراهیم و    دیگر از پیامبران در تصاویر. است نکردهغفلت 

 بهـان بقلـی شـیرازي   روز). 192 -189: 1384غراب، ( خورد چشم می عیسی نیز این هاله به
لیات«را  )ص( د، حضرت محم)ق606 -522( نامیده و بر آن است کـه  » آفتاب عالم از

ایـن اشـارت   ). 19 -18: 1349( کنـد  ون خورشید بر سایر آفریدگان نور نثار مـی او همچ
یات شمسهمچنین مولوي در . ارتباط با جمال نورانی آن حضرت نیست بیروزبهان   کل

  :دیگر را به روشنی روز مانند کرده است از پیامبران هرة نورانی رسول اکرم و برخیچ
  م مسلم گشت دلداري تو را، اي تو دل عال

  

لمّ گشت جان     را، وان دم تو را باشـد  و بخشی ت مس
  

  که دریا را شکافیدن بود چـالاکی موسـی   
  

  نـور مصـطفی باشـد     قباي مـه شـکافیدن، ز    
  

    )249 غزل(
  ما ۀدوش نبد نور تو در حلق! شمع جهان

  

  راست بگو شمع رخت دوش کجا بود کجـا   
  

  کـز هـوس دیـدن تـو     سوي دل ما بنگر،
  

  او حسن تـو بگشـاد قبـا    که در اجدولت آن   
  

   )65 غزل(
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  :کند مثابۀ انسان کامل را روشن می هاي زیر پیوند نور به انگاره
  .نور است) ...و اولیا، پیامبران(انسان کامل -
  .انسان کامل شمع است -
  .انسان کامل چراغ است -

  نورخواري و نورنوشی: نور به مثابۀ خوراك .4
انبیـا و اولیـاي   الم ملکوت و جهان ارواح پاك ارتبـاط دارد،  که با ع ماوراییدر نگاهی 
 به امور جسمانی و مـادي  رو ؛ ازایناند شده سره روح محض و نور مطلق یک پروردگار

کند، بـراي ایـن    نیاز می جسم بشر را بی فقطکه جهانی  هاي این خوراك. ندارند توجهی
 هـاي آسـمانی    سـفره  هرا ب ـچشـم خـویش   به همین دلیـل   ؛اي ندارد بزرگان هیچ فایده

هیچ موجودي در زمین نیست کـه بـراي    گوید می البحرین مجمعابرقوهی در . اند دوخته
سب مقـام و مرتبـه   بقاي خود، از خوردن طعام بی ح اش نیازمنـد   نیاز باشد و هرکس به 

 :  ترین غذا براي روح نور است ، مناسباز عارفان دیگر و بسیاري اودر نگاه . غذاست
چیـز سـزاوار آن چیـز    ور آن چیز باشد و طعام و شراب هرچیز فراخغذاي هر اما

تـر از او کـس نیسـت، چـون از      حق است و مقرب ۀکه عقل، که خلیف باشد؛ چنان
دس    ۀشیش ثبوت به فضاي وجود آمد، گرسنگی بر او غالب شد؛ حق تعـالی و تقـ

طبخ امکان به بارگاه بقاي او را خوانسالاري به قدرت داد، تا خوان آفرینش را از م
ونـات، کأسـات و قصـاع      ةوجوب حاضر کرد و بر آن ماید اعیان کون و افـراد مک

هاي الاهی مـأکول و مشـروب گشـت و در هـر کاسـه،       خوردنی بودند و حکمت
نهاد فکـر، دهـان عقـل     ...؛ و چون خوان آراسته پیش نهادچندگونه مطعومات بود

اند که سر به خوان  تدیاننباتات هم مب و.. .؛ بصیرت، گلوي او شد ةگشت و باصر
خورنـد و ناشـی و نـامی     اند و از این خوان غذاي خاکی و آبـی مـی   بردهخدا فرو

 ]نـه [هاي الاهی خورنـد   چند از خواندان و هر و باقی بر این مقیاس میشوند  می
  .)234: 1364(پذیر گردد  گرسنگان را سیري حاصل شود و نه انواع غذاها، نقصان

د، بر آن است شمار را غذاي جان و روح بشر می» نور عقل«نیز ضمن اینکه مولوي 
دي و دنیایی بریده شود تـا شایسـتگی خـوردن     باید اندك که سالک  اندك از غذاهاي ما

و بـه   نـد مـادي گـذر نک  غـذاهاي  تا آدمـی از   ،اودر نظر . هاي نورانی را بیابد خوراك
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. محرم درك اسرار حـق نخواهـد شـد   ، هاست دست نیابد خوراكکمال که نورخواري 
و قابلیـت   آیـد  شـمار مـی   بـه خـوراکی برجسـته    اینجاست که نـور در مقـام اسـتعاره،   

گیرد و به مقصد و مقصـود خـویش    عارف چون نور بخورد، جان می. سیرکنندگی دارد
  :رسد می

  ست غیر این خـوان  ا خوانی دگر
  

  لوت خورند اولیـا سـیر   تا   
  

هـاي   استعارة می یا شراب یکی از رازآلـودترین اسـتعاره   علاوه بر خوراك نورانی،
بیش از هر واژة دیگـري در ایـن قلمـرو داراي     وموجود در ادب عرفانی فارسی است 

هـاي   هاي کامل پس از سـپري کـردن راه   اولیاي خدا و انسان. ابهام و چندمعنایی است
تواننـد   میفقط آنجا که شوند تا  ور میهاي دنیایی، سراپا ن دشوار و گذشتن از دلبستگی

ها را ازلی و  مستی انسان نرفااع. کنند کنند و به شراب نورانی رفع عطش نور را هضم 
در عهد الست بر عالمیان مـؤثر افتـاده    ند و بر این باورند که شراب الهیا دیرپا خوانده

ما برخی آن   رو یـن هم ازا. اند خودبینی شده را فراموش کرده و دچار »گفتن بلی«است؛ ا
کند تا او به نیـروي بـادة خـویش     ست که مولوي از ساقی ازلی به دعا درخواست میا

و » نور خـوراك اسـت  « ةدو انگار. و غرور را از سر همگنان وي دور کند خودپسندي
   :خورد چشم می هاي مولانا به از رهگذر بررسی غزل» ور شراب استن«

  من سـر نخـورم کـه سـر گـران اسـت      
  

ــه    ـــاســتخوان اسپاچــه نخــورم ک   تــ
  

ــت   ــان اس ــم زی ــه ه ــورم ک ــان نخ   بری
  

  من نـور خـورم کـه قـوت جـان اسـت        
  

   )181 غزل(
  می جان را به جز جانی ننوشد

  

  که جسـمانی مـی انـور نگیـرد      
  

  نه هر ابري حریـف مـاه گـردد   
  

  که اختر را به جز اختـر نگیـرد    
  

  )   281 غزل(     
  از نور شهر آرمانی برساخته: مثابۀ مکان نور به. 5

اش بـه تنگسـتانی تاریـک     گستردگی و فراخـی  ۀجهان در نگاه عارفان و صوفیان با هم
عـالمی کـه ایشـان در آن سـیر و      .بسیار دشـوار اسـت   ماند که زندگی کردن در آن می

عارف بر آن اسـت   .هاي بسیاري دارد کنند، با دنیاي محسوس معقول تفاوت سلوك می
ستن به نـور  نین براي پیوچاو هم. ه عالم ظاهر سفر کندو به کن بگذرداز بند تعلقات  تا

www.SID.ir


   10شمارة/  3سال                                                                                            108

ي است که نشانی از ظلمت شهر آرمان دست یافتن به و در پی ومحض همواره در تکاپ
و نور آفتاب پروردگار در آنجا همواره تابان  یستجهانی در آن ن هاي این ماده و تیرگی

الم ملکـوت اسـت؛   همان جهـان غیـب و ع ـ   این شهر آرمانی و کامل. و پرفروغ است
 ـ     چونی و ست و دركنما جهانی که هست نیست  اچگـونگی آن، تنهـا بـراي اهـل معن

هـاي ایـن عـالم آن     از ویژگی .اند نیز نامیده» عالم امر«چنین عالمی را  .پذیر است امکان
رو داراي طـول، عـرض و مسـاحت     ازایـن  ؛در تضاد با عالم اجسام قرار دارداست که 

). 210:  1352، الـدین رازي  نجـم ( است شده ن، بدون زمان، ایجادکُ نیست و تنها با اشارت
: 1341( اسـت نامیـده   دریـاي ظلمـت  را  لکم جهان و دریاي نوررا  نیز ملکوت فینس

نیـز از نـور سرشـته شـده      جهـانی  ماورایی و آناز دیدگاه مولوي این قلمروهاي ). 163
   :کند استفاده مینیز از استعارة نور  براي تبیین این عوالماو . است

  گر چرخ و عرش و کرسی از خلق سخت دور اسـت  
  

  بـرآیم    بیداد و خفته هر دم مستانه مـی   
  

  آنجا جهان نور است، هـم حـور و هـم قصـور اسـت      
  

  شادي و بزم و سور است، بـا خـود از آن نیـایم      
  

  ) 642 غزل(
 گفته اند کـه . دل است ،دمد یکی دیگر از مشارق عرفانی که خورشید حق از آن می

اگر چندین هزار عـرش و هرچـه درون آن    که چنان ؛است فراخ بسیار عارف قلمرو دل
اي از دل عارف قرار دهند، او از این حال  ها را در گوشه ها و زمین آسمان ۀو هم است

لغّ( 10دشو  باخبر نمی او بـه  . گر است این اندیشه در اشعار مولوي نیز جلوه. )41: 1343، مب
استعاري، دل را  یدر نگرشمولوي ؛ داند میگاه خورشید حق  اره، دل را طلوعمدد استع

و پروردگـار را در قلمـرو    دانـد  مـی در عالم روحانی با مشرق در عالم جسمانی برابـر  
که عظمت خود  تا زمانی؛ این خورشید پندارد میملکوت چون خورشید در فضاي ملک 

  . دشو  میگاه خورشید حق قلمداد  را حفظ کند، برآمدن
  بـار دوم شـد در عمـل    ، ه که نقـاش ازل ـبرج

  

  معلـم زنـد   ةبدل بر کسـو  هاي بی تا نقش   
  

  دم بـرق او  رحق دل شرق او، شرقی که ه خورشید
  

  هم جهد، بر عیسـی مـریم زنـد   دا ةبر پور  
  

  )235 غزل(
استعاري اسـت کـه محـل تـابش نـور      دیگر  هاي دیر مغان از مکان ،در نظر مولوي

تأکیـد شـده و ایـن     به آن بسیار یکی از تفکراتی که در گفتمان عرفان. استپروردگار 
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چنانچـه عـارف    :ایـن اسـت   دیگر ازجمله اسلام متمایز کـرده  هاي طایفه را از گفتمان
خرابـات و میخانـه نیـز     و مغـان  شایستگی و توانایی ادراك نور حق را کسب کند، دیر

مولـوي نیـز همچـون    . شـود  از نور میبراي او همچون خانقاه و کعبه و مسجد سرشار 
در غزلـی در   ،بـراي نمونـه  . ین صفت عارف اذعان کـرده اسـت  ه اب نرفاابسیاري از ع

الدین تبریزي بـر آن اسـت کـه خانقـاه شـمس از وجـود وي        گاه شمس توصیف منزل
که در شب تیره براي مشاهدة آن نیـازي بـه شـمع و مهتـاب      ه است؛ چنانشدنورپاش 

   :سرشتی نورانی داردنیست؛ زیرا خود 
     این خانه که پیوسته در او بانگ چغانـه اسـت  

  ؟از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه اسـت    
  

  کعبه است ۀاگر خان ؟این صورت بت چیست
  

  اگر دیـر مغـان اسـت    ؟و این نور خدا چیست   
  

  گنجی است در این خانه که در کـون نگنجـد   
  

  و بهانه استاین خانه و این خواجه، همه فعل    
  

  )168 غزل(
   رسـی  ها نه آن کعبـه کـه چـون آنجـا     جان ۀکعب

  

  در شب تاریک گویی شمع یا مهتاب کو؟  
  

ــادش ز ــو   بلکــه بنی ــوري کــز شــعاع جــان ت   ن
  

  نور گیرد جمله عالم لیـک جـان را تـاب کـو؟      
  

  خانقاهش جمله از نور اسـت، فرشـش علـم و عقـل    
  

 ـپ ـسر و  صوفیانش بی     قبقـاب کـو؟   ۀا، غلب
  

  )827 غزل(
 کـار رفتـه، بـه ایـن     بههاي مولوي  مثابۀ مکان که در غزل هاي استعاري نور به انگاره

  :ترتیب است
  .نور است ←خانقاه ملکوت، عالم امر، دل، دیر مغان و -

  مثابۀ چراغ هدایت و روشناي امید نور به. 6
اشـته، امیـد و   همـراه د  ارة نور و ظلمت همواره با خود بـه یکی از مفاهیمی که دو استع

از عنصر نور به منظور انتقال مفهـوم   در ادب فارسی. گمراهی است ناامیدي، راهیابی و
 مقـالات الدین تبریزي در  شمس. بهره گرفته شده است فراوان گري امیدواري و هدایت

  :گوید خود می
باید که به جد کنی و کوشش کنی در زوال  چون تاریکی درآمد، این ساعت می ...

لاً کـه      ... هآن پرد لاً طـوی و غم نخوري و نومید نشوي از دراز شدن ظلمـت کـه لـی
  .)154( ...آید بعد از آن روشنی دراز آیدچون تاریکی دراز 
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او در . پنـدارد  میـد مـی  سـره ا  به نور شمس زنده است، نور را یـک  مولوي که خود
 )نمـاد روشـنی  (هاي خود از استعارة نور برابر استعارة ظلمت و یا روز  بسیاري از غزل

ظهـور نـور سـبب از میـان      ،از دیدگاه او. استفاده کرده است )تاریکی نماد( برابر شب
  :رود ها به نیروي نور از میان می د و افسردگیشو ها می ها و تاریکی رفتن تیرگی

  چون مه از روزن هر خانه که اندر تابیم
  

  صـفتان جملـه ره در گیرنـد    از ضیا شب  
  

  ر ایشان بشکسـت ناامیدان که فلک ساغ
  

  تا بدیدنـد رخ مـا طـرب از سـر گیرنـد       
  

  )322 غزل(
دیگر که قلمرو مبدأ آن همچنان نور  ةترتیب در اندیشۀ استعاري مولوي دو انگار به این
  : شود دیده میاست، 

  نور امید است ــــــــــــــــــــــــ ظلمت ناامیدي است       
  ــــــــــ ظلمت گمراهی استنور هدایت است ــــــــــــــ       

  گیري نتیجه
نِ تْاگر شناخ ها در ساختار منظم  هاي هستی و جاي دادن آن پیوند میان پدیده یافت

ذهنی باشد، عرفان نیز به تناسب معناي خود نوعی فعالیت شناختی است و 
ن تجسم بخشید. شود، نقشی شناختی دارد کار گرفته می هایی که در این حوزه به استعاره

رکردهاي استعارة نور ترین کا ها از برجسته به مفاهیم انتزاعی و محسوس کردن آن
ها را  را عینی کرده، درك آن ماوراییمفاهیم اي است که  ، نور وسیلهدیگر بیان به. است

 .کند یافتنی می براي مخاطب دست
عارفان . اي یافته است ، کارکرد ویژه»بصري است تْمعرف «در گفتمان عرفان انگارة 

س بینایی بیش از سایر ح ـ همواره تلاش کرده واس، فراینـد شـناخت و   اند تا به مدد ح
اً به همین علت اسـت کـه معرفـت در حـوزة مـورد      . تصویر درآورند معرفت را به دقیق
اي  توان براي انتقال تجربه شود؛ پس می نور دیده می. ور پنداشته شده استبررسی ما، ن

 .آن استفاده کرد ماورایی و متافیزیکی از
در مقام انگارة استعاري اولیـه در  » بصري است تْمعرف «گزارة برجستۀ از آنجا که 

هـایی   طور ناخودآگاه از استعاره کند به ار شده است، عارف تلاش میفضاي عرفان نمود
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بصري  تْمعرف «بر بنیان گزارة  .استفاده کند که با بینایی و ادراکات بصري مرتبط باشد
شود که قلمرو مبـدأ آن نـور، از متعلقـات     اي آفریده می انگاره غزلیات شمسدر ، »است
س دیوان عنوان انگارة اولیه در سرتاسر  این گزاره به. »نور است تْمعرف«: بینایی است ح

ذکر این است کـه کـاربرد اسـتعارة نـور در بحـث       نکتۀ درخور. شود نمودار می شمس
امحسـوس پیونـد یافتـه و    مقولات انتزاعـی و ن  طوري برجسته با رفت و شناخت، بهمع

 .هاي شمس را تشکیل داده است محوریت غزل
هاي تصویري مرتبط با نور مانند شمع، چـراغ، آفتـاب، خورشـید،     مولوي از خوشه

... گیرد مانند ظلمت، شب، سایه و ها قرار می یز واژگانی که در بافت متضاد اینروز و ن
مسئلۀ جالب توجه این است که ذهن . وبی بهره برده استخ سازي به در فرایند استعاره

هاي متفاوت، با اهداف گوناگونی استفاده کرده اسـت؛ بـه ایـن     او از این امور در بافت
نی ا که گاهی در یک غزل شمع استعارهمعن ت پروردگار است و در غزلی دیگـر،  از نورا
قـام انسـان کامـل و یـا حتـی      آن، از شمع براي تبیـین م  هاي توجه به شرایط و زمینه با

  . است به مقولۀ فنا و بقا استفاده شده بررسیدن
شـود، یـافتن انسـجام     بررسی استعارة نور حاصل می یکی از نتایجی که از رهگذر 

 تْمعرف«یعنی اي نخستین اي واحد و انگاره ایدهپرتو  هاست که خود در متنی غزل درون
اسـتعاره   و چندین خرده» ن غیب نور استجها«و یک استعارة گسترده یعنی » نور است

قّ ون همان استعارة کلان صورت یافتهکه همگی در شود؛ این امر خـود بـر    ق میاند، مح
لیـل و  براي تح بستري مناسب هاي استعاري انگاره. کند اصالت هنري متن نیز تأکید می

اده در کـلام  هاي مورد استف نمودار انگاره. نظر مولوي استتبیین مقولات انتزاعی مورد
 : به این صورت است دیوان شمسمولوي در 
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از  پرهیزگردآوري شده؛ اما براي  دیوان شمسین مقاله حاصل شواهد بسیاري است که از متن ا. 8
 .است بسنده شده اطالۀ کلام براي هر بخش تنها به ذکر شاهدي

9. Visual Clusters  
10 .ی سأنی عسلا سمائی، رضی و لا ی قَعبل  بِنی  دع ل   .)26: 1347، فروزانفر(من ؤلما يب

  منابع
دین ابراهیم شمس ،ابرقوهی -   . مولی: تهران. البحرین مجمع). 1364. (ال
: تهـران . فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم عرفانی دیـوان شـمس  ). 1383. (ابوالقاسمی، مریم -

 . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
. 5س. معرفـت  مجلـۀ . زمـانی  اس علیترجمۀ امیرعب. »نمادهاي دینی«). 1375. (لتیلیش، پ -

  .47-39صص. 3ش
خانقاه : تهران. جواد نوربخشبه کوشش . العاشقین عبهر). 1349. (روزبهان بقلی شیرازي -

  . اللهی نعمت
   .صراط: تهران. قمار عاشقانه). 1379(. سروش، عبدالکریم -
 انتشارات .سجاديترجمه و توضیح جعفر . الاشراق حکمۀ). 1355. (الدین سهروردي، شهاب -

  .دانشگاه تهران
  .مولی: تهران. آواز پر جبرئیل). 1372( ــــــــــــــــــ -
مد. مقالات شمس). 1356. (تبریزي الدین شمس - : تهران. علی موحدتصحیح و تعلیق مح

  . ]نا بی[
  . فردوس: تهران. ج2. فرهنگ اشارات در ادبیات فارسی). 1377. (شمیسا، سیروس -
  .فرهنگی و علمی: تهران. حسن لاهوتی ترجمۀ. شکوه شمس). 1367. (آنه ماريشیمل،  -
 . محقق: مشهد. نماد خورشید در فرهنگ و ادبیات). 1384. (غراب، راهله -
   .امیرکبیر: تهران.  الزمان فروزانفر تصحیح بدیع. فیه فیه ما). 1369. (الدین مولوي، جلال -
لیّ). 1384( ــــــــــــــــــ - : تهران. 18چ. الزمان فروزانفر تصحیح بدیع. ات شمسک

 . امیرکبیر
  .علمی و فرهنگی: تهران. یاحیمصحح محمدامین ر. العباد مرصاد). 1352. (الدین رازي نجم -
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انجمن  و طهوري :تهران. موله ماریژانتصحیح . انسان کامل). 1341. (الدین نسفی، عزیز -

  .شناسی فرانسه ایران
- Lakoff, G. & M. Johnson. (1980). Metaphors We Live By. Chicago and 

London: University of Chicago Press. 
- Lakoff, G. (1993). "The Contemporary Theory of Metaphor" in Metaphor 

and Thought. Ed. A. Ortony. Second Edit. PP. 202-251. Cambridge 
University Press 

<http://linguistics.berkeley.edu/~iclc/pdfs/a552.pdf> 
<http://seifi.blogspot.com/search?q, 2006>  
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